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  جعفر بنامامت و مسئله بداء در اسماعيل
  »مثل ما بدا في اسماعيل الله ما بدا«: بررسي روايت

  
  1مهدي فرمانيان  28/09/1392: تاريخ دريافت
  2احسان جندقي  30/11/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده

» بداء«با يكي از عقايد اختصاصي شيعه، يعني » ما بدا الله مثل ما بدا في اسماعيل«: حديث
دهد، اين حديث بيشتر در منابع اماميه  بررسي سندي حديث نشان مي. ارتباط وثيق يافته است

زيد نرسي آمده » اصل«تنها سند معتبر در . وجود دارد و اكثر اسناد آن، مرسل و مقطوع هستند
اند، اما اماميه به جهت نقل اصل زيد از سوي  ه برخي اهل رجال، خود زيد را توثيق نكردهاست ك

اشاره   در متن حديث نيز لفظي كه به امامت اسماعيل. اند عمير، اين اصل را پذيرفته ابي ابن
داشته باشد، وجود ندارد، اما به خاطر تفسير عمدي زيديان و سرايت اين برداشت به ديگر 

بررسي محتوايي حديث نيز . اي مورد مناقشه در طول تاريخ شده است ي اسلامي، مسئلهها فرقه
دهد كه اين روايت، هيچ ارتباطي به امامت اسماعيل ندارد و حتي خود  اين نكته را به دست مي

اسماعيليان به خاطر تضادي كه اين حديث با مباني آنان دارد، توجه چنداني به اين حديث 
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  مقدمه
در همان  Jيكي از اصولي است كه پيامبر اكرم» امامت«اثناعشري، موضوع  هبه باور شيع

مراحل آغازين دعوت خويش ضمن تأكيد بر آن، در طول دوران نبوت خويش به مشخص كردن 
در اين باره، روايات معتبري از پيامبر . پرداخته است Dگانه دوازده هترتيب و تعداد ائم

هاي مهمّ شيعه آمده و حتي در منابع غيرشيعه نيز به آن  در كتاب Dو معصومان Jاسلام
بنابراين، مسئله بداء در امامت به معناي تغيير نظر خداوند تعالي از اسقاط  1.اشاره شده است

جديد، نه تنها با اصول اعتقادي اماميه، بلكه با اصول فكري  فردي از امامت و تعيين امامي
امامت  هبا اين حال، وجود روايتي دالّ بر حصول بداء دربار. اسماعيليه نيز ناسازگار است
، موجب شده تا برخي مخالفان اماميه با استناد به اين حديث، jاسماعيل، فرزند امام صادق

به . خرده بگيرند jر سؤال برده و بر جانشيني امام صادقاعتقاد اماميه در مسئله امامت را زي
مذهب براي ايجاد نقص در تفكر  جرير زيدي بن رسد، اولين بار اين شبهه را سليمان نظر مي

فهم غلط و گاه تعمدي مخالفان از . اماميه مطرح كرد و بعد ساير مخالفان آن را دامن زدند
هايي از  روايت به مسئله امامت، باعث ايجاد مناقشهبداء و ارتباط دادن بدون دليل اين  همسئل

روايت جهت فهم  هجانب اين مقاله با بررسي همه. سوي عالمان اماميه در طول تاريخ شده است
جعفر،  بن دهد اين روايت براي اثبات امامت اسماعيل درست آن و تفسير صحيح بداء، نشان مي

  .حتي نزد اسماعيليان اعتبار ندارد

  در منابع حديثي اماميه حديث بداء

ما بدا الله بداء أعظم من «: روايت شده j، از امام صادق»اصول اربعمأه«از  2در اصل زيد نرسي
). 269: 47و  122: 4ق، 1423مجلسي، : ك.؛ ر196: 1381نرسي، ( »بداء بدا له في إسماعيل ابني

                                                      
 مسائل الامامهذيل حديث جابر؛ همچنين از منابع معاصر مراجعه نماييد به  عيون اخبار الرضاشيخ صدوق، در : نك. 1

؛ اما بايد گفت؛ از بهترين منابع بايد از آثاري چون jامام عليناشي اكبر، بحث شيعيان پس از شهادت اثر 
ها كوشيده شده است تا نص  از خزاز قمي نام برد كه در آن كفايةالاثرو ) ق401. م(عياش جوهري  از ابن الاثر مقتضب

 .سنت گرد آورند بر اسامي و ترتيب ائمه را از منابع گوناگون شيعه و اهل
حدثنا : نوح السيرافي قال  بن علي   بن اخبرنا احمد «: نويسد مي اصل زيد نرسي درباره  خويش رجالنجاشي در  .2

 »عمير عن زيد النرسي بكتابه ابي ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن ابن حدثنا علي بن: احمد الصفواني، قال  محمد بن
قولويه عن  عن المفيد، عن ابن« :نويسد راويان اين اصل مي باره سلسلهشيخ طوسي نيز در). 174: ق1407نجاشي، (

و  .)79: ق1401طوسي، ( »عمير ابي االله بن احمد بن نهيك عن ابنالقاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبيد ابي
بن موسي التعلكبري، قال  حدثنا الشيخ ابومحمد هارون « :شمارد برميعلامه مجلسي طريق ديگري براي اين اصل 

حدثنا : حدثنا جعفر بن عبداالله العلوي ابوعبداالله المحمدي، قال: ن محمد بن سعيد الهمداني، قالحدثنا ابوالعباس احمد ب
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چنين اين حديث از غير زيد نرسي، ولي بدون ذكر سلسله سند توسط شيخ صدوق  هم
ما بدا الله بداء كما بدا له في «: روايت شده است) ق413ـ336(و شيخ مفيد ) ق381ـ311(

مجلسي، : ك.؛ ر251: ق1396؛ مفيد، 93: 1389؛ همو، 429: 2010بابويه،  ابن(» إسماعيل ابني
د صدوق ضمن اشاره به غريب بودن روايتي ديگر، به اسناد خود آن در توحي). 109: 4ق، 1423

ما بدا الله بداء كما بدا له في إسماعيل أبي أذا أمر أباه إبراهيم بذبحه ثم فداه بذبح «: كند را چنين نقل مي
شيخ صدوق اگرچه هردو نوع ). 429: 2010بابويه،  ابن(» ]107: الصافات آيه اشاره به[ عظيم

: ك.چنين ر هم(كند  اي نمي داند، به اشكال مورد نظر خود اشاره الي از اشكال نميحديث را خ
كه ضمن ذكر اين حديث و عدم ايراد اشكال، سعي در ارائه معناي درست  93: 1389بابويه،  ابن

شناس معروف، ذيل  صاحب المجدي في انساب الطالبين، نسب). از بداء مطابق نظر اماميه دارد
عمير را از راويان  ابي اعين و ابن  بنةبكير، زرار ضمن اشاره به حديث بداء، محمدبن »اسماعيل«نام 

؛ اما در آثار حديثي موجود شيعه، حديث بداء )99: ق1409العلوي، (اين حديث برشمرده است 
  .اعين به دست ما نرسيده است بن ةبكير و زرار بن از طريق محمد

 وفات زمان در :كند نقل مي) ق261.م( 1جعفري ابوهاشم از) ق460ـ385(شيخ طوسي 
: فرمودند امام بودم كه jهادي امام نزد) جعفر علي مكنيّ به ابي بن محمد( jفرزند امام هادي

: ك.چنين ر ؛ هم82): الف(ق1417طوسي، ( »...اسماعيل في بدا له كما... جعفر ابي في بدا الله...«
در اين روايت، بداء مطرح ). 78: 2007وبختي، ؛ ن101: 1361؛ اشعري، 327: 1، 1388كليني، 

توان پذيرفت كه بداء در امامت، دو بار  آيا مي. محمد هم اتفاق افتاده است هدر اسماعيل دربار
  اتفاق افتاده است؟

  حديث بداء در منابع ديگر مذاهب و تفاسير آنان از حديث

. طرح و در جامعه پخش شدرسد، اولين برداشت از حديث بدا از سوي زيديان م نظر مي به 
  : ، به ياران خود گفتjجعفر بن  پس از فوت اسماعيل) ق160.م(مذهب  جرير زيدي بن  سليمان

                                                                                                                                
تمام سلسله راويان  ،گردد گونه كه مشاهده مي همان). 43: 1 ق،1423مجلسي، ( »عمير، عن زيد النرسي محمد بن ابي

نشانه از اشتهار اين اصل نزد بزرگان اماميه  ،رقد و تعدد طُهستنترين ايشان  اين اصل از ثقات اماميه، بلكه از بزرگ
  ).مصحح مقدمه: 1381، عشر الاصول الستة: ك.چنين ر ؛ هم365: 1363بحرالعلوم، (است 

شناسان شيعه  را درك كرده و رجال طالب كه محضر چهار امام معصوم ابي بن جعفر بن  عبداالله بن اسحاق بن قاسم بن  داوود .1
؛ علامه 124: )ب(ق1417؛ همو، 431و401، 375: ق1381؛ طوسي، 157: ق1407نجاشي، : رك(اند  دانستهاو را ثقه 

اساس برخي روايات مروي از وي، نسبت  كشي بر رجالتنها در  ).256: 4، 1369؛ تستري، 142: ق1417 حلي،
اند  داشته تأكيدو بر توثيق او   نپذيرفته به او داده شده، اما بسياري از بزرگان شيعه اين اظهار نظر كشي را) غلو(ارتفاع 

  ).124: 8 ق،1403؛ خويي، 378: 6 ق،1403؛ امين، 241: 26 ق،1423مامقاني، : ك.ر(
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ها،  آويز آن اند، تا به دست امامان رافضيان دو گفتار در ميان شيعيان خود نهاده
 اما بداء؛. دو، يكي بداء و ديگري تقيه است  گاه سخن ايشان دروغ نباشد؛ آن هيچ

مانند پيغمبران در بين امت خود  چون امامان ايشان، خويشتن را در ميان شيعه به 
پندارند، از گذشته سخن گويند و از  جهان دانا مي هدانند و به گذشته و آيند مي

كنند روي دهد، شيعيانِ  بيني مي چيزهاي را كه پيش اگر آن . دهند آينده خبر مي
نكرده بوديم كه چنين چيزي روي خواهد داد؟  آيا ما شما را آگاه: خود را گويند

كه پيغمبران را آگاه  خداوند ما را پيش از اين از آن آگاه ساخته بود، چنان
ولي اگر . بين ما و خدا همان ارتباطي است كه ميان او و پيغمبران. ساخت مي

 بيني كنند روي ندهد، شيعيانِ خود را گويند كه در اين باره چيزي را كه پيش
فخر رازي، : ك.ر(ء روي داده است؛ يعني خواست خدا دگرگون شده است بدا

1984 :365.(  
در آثار خود به اين نكته اشاره كرده و ) ق310 .م(و نوبختي ) ق301 .م(اشعري قمي 

  : نويسند مي
او : پس از فوت پسرش اسماعيل، گفتند jمحمد بن گروهي از شيعيانِ جعفر

كه او در روزگار  پيش از اين گفته بود پس از من، اسماعيل امام است، حال آن
پدرش مُرده است؛ و اگر خداوند وي را از امامت اسماعيل آگاه ساخته بود، او پيش 

گو خواندند، در امامت وي  را دروغ jمحمد پس جعفربن! گذشت از پدر درنمي
اسماعيل بداء حاصل شده و  هگفت دربار دند و سخن او را كه ميبدگمان ش

كردند، و چون چنين چيزي را ندانستند،  خواست خدا دگرگون شده است انكار مي
؛ 78: 1361اشعري، (جرير بگراييدند  بن گردان شدند و به گفتار سليمان از وي روي

  ).55: 2007نوبختي، 
گويي به شبهات زيديه عليه اماميه، ضمن طرح اين  الدين در پاسخ شيخ صدوق نيز در كمال

  : نويسد شبهه مي
است كه عقيده دارند   دليل بر كذب دعواي اماميه اين: اند زيديه گفته

نص بر امامت اسماعيل صادر كرد و چون اسماعيل در زمان  jمحمد   بن جعفر
اگر خبر » .بنيما بدا الله في شيء كما بدا له في اسمعيل ا«: حيات پدر مُرد، فرمود

دانست و  را مي  آن jمحمد كم جعفربن تعيين دوازده امام درست بود، دست
  ).158: 1378بابويه،  ابن(شدند  اش مرتكب اين خطا نمي خواص شيعه
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دهد، زيديان در تقابل با اماميه و براي ايجاد نقصي در تفكر  اين شواهد به خوبي نشان مي
ديگران اين تفسير از حديث را كه از خود حديث به دست اماميه، به اين شبهه روي آورده و 

در آثار زيديه نيز ضمن پيوند اين حديث با مسئله امامت، از آن . آيد، تلقي به قبول كردند نمي
 ).142: 1ق، 1411شرفي، : ك.ر(اي در ردّ عقايد اماميه استفاده شده است  به عنوان شبهه

در . ث در بيشتر منابع اسماعيليه وجود نداردقابل توجه اين است كه اين حدي هاما نكت
، تاج العقايد و معدن )ق557.م(، كنز الولد حامدي )ق363.م(آثار قاضي نعمان : منابعي همچون

ذكري از اين ) ق872. م(و آثار داعي ادريس قرشي) ق612ـ522(محمد الوليد  بن الفوائد علي
ي كه اين روايت وجود دارد، هرچند با دسته از منابع اسماعيل در آن . شود حديث ديده نمي

كنند،  استفاده از مفهوم ـ و نه منطوق ـ اين روايت به وجود نصي بر امامت اسماعيل استفاده مي
يمني، (دانند  برده و بداء در امامت اسماعيل را محال مي ولي وقوع بداء در امامت را زير سؤال 

 در) ق380.م(منصور اليمن   بن جعفر). 15: 1362؛ خراساني، 97: 1996؛ كرماني، 246: 1984
 »الإمامة في إلا شيء كل في الله ةالمشي و البداء إن« :دارد بيان مي jصادق امام از به حديثي استناد

زيديان از حديث بداء در امامت اسماعيل، به  ه؛ بنابراين، تفسير عامدان)256: 1984يمني، (
  .سبب تضاد با مباني اسماعيليه، مورد توجه اسماعيليان قرار نگرفت

گفته شد برخي منابع اسماعيليه با ذكر اين حديث، سعي در توجيه وجود نصي بر امامت 
ثبات جانشيني اسماعيل دارند؛ بنابراين، هرچند اسماعيليه با انكار بداء در اسماعيل، سعي در ا

، )251: ق1396مفيد، (آن اشاره كرده  گونه كه شيخ مفيد نيز به  اسماعيل دارند، شايد همان
اين قول مستلزم اين برداشت از بداء مورد اشاره در حديث است كه چنين بدائي، همان بداء در 

كساني دانست هاي اسماعيليه را از  بنابراين، شايد بتوان برخي از شخصيت. امامت اسماعيل است
و سپس   جعفر تفسير كرده بن كه بداء مورد بحث در حديث مذكور را به بداء در امامت اسماعيل

  .اند اصل حديث را مورد مناقشه قرار داده
از منظر اسماعيليه، قول به بداء در اسماعيل مستلزم پذيرش يكي از حالات غيرممكن زير 

  : است
غير از اسماعيل با وجود فرزند براي  به  jم صادقـ امكان وجود نص بر ساير اولاد اما1

  اسماعيل؛ 
  با تصور عدم وجود فرزند براي اسماعيل؛  jـ امكان وجود نص براي فرزندان امام صادق2
  .jيك از فرزندان امام صادق ـ امكان تصور عدم وجود نص براي هيچ3
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هاي مزبور، قول به  لتدر نگاه اسماعيليان در تمام حا. كه هر سه تصور، غلط است حال آن
زيرا اسماعيليه ضمن تأكيد بر موروثي  بداء، تالي فاسدهايي دارد كه با مباني آنان ناسازگار است،

در بين  jو امام حسين jجز در امام حسن  و تأكيد بر اين مطلب كه امامت به 1بودن امامت
ء در اين زمينه را مغاير بازگشت قهقهري در اين امر را رد كرده و بدا 2دو برادر نخواهد بود،

: ق1411ادريس، : ك.؛ و نيز ر15: 1362؛ خراساني، 256: 1984يمني، (دانند  موروثي بودن مي
  ). 168): الف(تا  بي 3؛ شهرستاني،204و  201

گونه توضيح  مذهب، برهان خويش را اين ، متفكر اسماعيلي)ق411.م(حميدالدين كرماني 
  : دهد مي

بر امامت اسماعيل نص وارد شده است، قول به بداء  jجعفركه از امام درحالي
هم بعد از فوت او پيش از پدر، مستلزم اين است كه  در امامت اسماعيل، آن 

در امري دخالت كرده باشد كه خداوند آن را جايز ندانسته است، زيرا با  jامام
ي ميراث وجود قطعي بودن فرزند براي اسماعيل و ادامه داشتن نسل ايشان، اعطا

كه هيچ توجيهي براي اعطاي آن نيست، قابل اسماعيل به برادرانشان درحالي
 ).97: 1996كرماني، (باشد و با عصمت امام قابل جمع نخواهد بود  پذيرش نمي
سنت نيز ضمن ذكر حديث بداء در اسماعيل، تغيير امامت از اسماعيل  در برخي منابع اهل

؛ هرچند در برخي )750: 1387جويني، (اند  ه منتسب كردهرا به باور شيع jجعفر بن به موسي
؛ 201: 2010حميري،  نشوان(اند  از اين منابع، وقوع بداء در اسماعيل را از اساس انكار كرده

: كنند، با اين مضمون كه نقل مي jمحمد  بن اين منابع، حديثي از جعفر). 23: 1938ديلمي، 
 كه براي اين حديث در منابع شيعي، استنادي يافت »سماعيلما كان االله ليداوله علي في إمامة ا«

  .نشد

                                                      
 »)28: الزخرف( يرْجِعونَجعلهَا كلَمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم  و« :به آيه اسماعيليه در اثبات موروثي بودن امامت .1

  ).259: 1984يمني، (كنند  مياستناد 
روت قد  و«: نويسد داعي ادريس مي. نقل شده است jدر منابع اسماعيلي در اين زمينه حديثي از امام صادق .2

لأن  Dان الامامة محصورة في ولده دون ولد الحسن و الحسين: انه قال jالشيعه و غيرها عن الامام الصادق
و  لد الحسين أصلية تمشي قدماً قدما و لاتمشي الي الوراءفي وا و هي Dسين بعد الحسنالامامة صارت للح

و  jدر منابع اماميه نيز از امام صادق). 349: 4 ق،1406ادريس، ( »لاترجع القهقري؛ و هي بالنص من امام علي امام
ند كن ذكر مي حديثي آن، احاديثي را و در استناد به اين نكته اشاره jن عسگريچنين در جريان جانشيني امام حس هم

  )10: 37 ق،1423مجلسي، : چنين نك ؛ هم103 :1361 ؛ اشعري،286ـ285: 1 ،1388كليني، : ك.ر(
  .449: 1384فرمانيان، : ك.ربيشتر جهت اطلاع . البته در صورتي كه بتوان شهرستاني را اسماعيلي دانست .3
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  بررسي سندي حديث بداء

در . راويان نقل شده است هحديث بداء در بسياري از منابع موجود، بدون ذكر سلسل
اند، اما در  كنندگان حديث معرفي شده عمير نقل ابي بكير در كنار ابن بن المجدي، زراره و محمد

تواند  تنها سند موجود كه مي. بكير از حديث بداء نيست بن آثار شيعه اثري از نقل زراره و محمد
عمير است؛  ابي ابن هبه وسيل به لحاظ سند رجالي قابل بحث باشد، همان نقل اصل زيد نرسي

البته اصل زيد در برخي منابع رجالي تضعيف شده و شيخ طوسي ضمن اشاره به عدم روايت 
وليد، علت تضعيف را  بن  حسن شيخ صدوق از اصل زيد به تبعيت از استادش محمدبن

 ؛130): ب(ق1417طوسي، (راويان اين اصل دانسته است  ههمداني در سلسل موسي  بن محمد
  ).588: 4، 1369؛ تستري، 347: ق1417علامه حلي، : ك.چنين ر هم

است و نجاشي سند احاديث او را  Dزيد نرسي از راويان حديث امام صادق و امام كاظم
در برخي ). 196: 1381طوسي، : ك.؛ و نيز ر174: ق1407نجاشي، (رساند  عمير مي  ابي به ابن

عمير از او دليل توثيق زيد نرسي دانسته  ابي  ايت ابنمنابع رجالي زيد نرسي مجهول است، ولي رو
طوسي، ( »عمير لايروي و لايرسل الا عمن يوثق به ابي ابن«: شده است، زيرا در كتب رجال آمده

زيد نرسي ضمن قرار دادن او در كنار زيد زرّاد، يكي ديگر  هعلامه مجلسي دربار). 231: 1389
يوثقهما أرباب الرجال لكن أخذ اكابر المحدثين من كتابهما و  و إن لم«: گويد از مؤلفان اصول اربعمأه، مي

وي در ادامه، ضمن اشاره به نقل احاديث او توسط بزرگاني چون كليني و . »...اعتمادهم عليهما
همين موارد در اعتماد به ايشان كفايت «: گويد عمير از او مي  ابي شيخ طوسي و روايت ابن

و به تصريح ديگر رجاليون شيعه، تضعيف شيخ صدوق و ) 43: 1 ق،1423مجلسي، (» كند مي
: 29ق، 1423؛ مامقاني، 366: 1363بحرالعلوم، : ك.ر(وليد مورد پذيرش قرار نگرفته است  ابن

  ).370: 7ق، 1403؛ خويي، 306
اين تنها روايت موجود در    ضمن اشاره به اين روايت معتقد است،  نصيرالدين طوسى    خواجه

طوسي، (در اعتقادات، حجت نيست  واحد خبر  و  است   اسماعيل  امامت قول به بداء در هزمين
. ؛ البته با توجه به كثرت روايات موجود در بحث بداء، اين قول مورد نقد است)421: 1359

حديث بداء در اسماعيل را به معناي بداء در امامت گرفته، ولي با نقل ) ق1041. م(ميرداماد 
  :1374ميرداماد، ( محتواي حديث، به انكار اين حديث پرداخته است هوق دربارنقد شيخ صد

  ).8ـ7
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  امامت اسماعيل هدلايل و عوامل پيدايش شبه

به  jكاري خطابيه و علاقه و محبت بسيار امام صادق تر بودن، سياسي فرزند بزرگ
  اند كه آورده  از منابع  بسياري. امامت اسماعيل است هترين عوامل پيدايش شبه اسماعيل، از مهم

؛ 250: 1396؛ همو، 209: 2ق، 1413مفيد، (  شديد پدر بود  و محبت  علاقه ، مورد اسماعيل
دليل ديگر اين ). 332: 4ق، 1406؛ ادريس، 99: ق1409العلوي، ؛ 34: ق1413، بخاري نصر واب

تر بود  بزرگ jسال از امام كاظم 25كم  بود و دست jبود كه اسماعيل پسر ارشد امام صادق
به اسماعيل، از جمله در جريان  jواگذاري برخي امور از سوي امام). 258: 1984يمني، (

به اعتراض برخاست، از  jكه اسماعيل به نمايندگي از امام 1خنيس بن اعتراض به قتل معلي
امام  jاموري بود كه برخي را به اشتباه انداخت و خيال كردند اسماعيل، پس از امام صادق

   ).327: 4ق، 1406؛ ادريس، 382ـ376: 1348كشي، : ك.ر(ست ا
را در   اسماعيل  مسئله امامت  طرح ، خطابيه  ويژه  به ، غالى  هاي گروه همين عوامل باعث شد تا

را   شخصى  مفضل  ،زمانى  :دنك مي  نقل  كشى. دستور كار خود قرار داده و به تبليغ آن بپردازند
كه به سازد   را مطرح  از وي  پس  اسماعيل  ، امامتj صادق  ر امامكند تا در حضو مأمور مى

دهد،  چنين شواهد تاريخي نشان مي هم). 325  :1348كشي، (شدت مورد انكار امام قرار گرفت 
،  نشده  نقل  اسماعيل هدربار  معتبري  نص  هيچ  جا كه از آن و  بودهن  امامت  خود مدعى  اسماعيل

  او پذيرفته  امامت  به  قول  كه  است  پدر از دنيا رفته، بديهى  حيات  در زمان  يو  كه آن  ويژه به
  را رد كرده  اسماعيل  صريحاً امامت j صادق  امام  وجود دارد كه  موارد بسياري  حتى ؛ نيست
: 1348،  كشى( 2است باره  اين در احاديث از مشهورترين ،مختار  بن از فيض  منقول  حديث.  است
  ).14: 48ق، 1423؛ مجلسي، 354

                                                      
؛ طوسي، 417: ق1407نجاشي، : ك.ر( وجود دارد خنيس بن  معلي ، اقوال متفاوتي دربارهدر كتب رجال شيعه .1

 ).29: 5 ،تا شهرآشوب، بي ؛ ابن310: ق1381؛ همو، 246: )ب(ق1417
ما امام  بعد از شما چه كسي بر !ستم را بگير و از آتش نجاتم دهيدد :عرض كردم jبه امام صادق: گويد فيض مي .2

گونه كه از متن حديث  همان ».ا صاحبكم فتمسك بههذ«: فرمودند ،وارد شده jاست؟ در اين هنگام امام كاظم
 ،جعفر بن  حدود سه دهه از تولد اسماعيليعني در زماني كه  ؛نقل گرديده jاين حديث بعد از تولد امام كاظم ،آيد برمي

 يكس مختار، نخستين بن  كه فيض تأكيد منابع روايي درباره اينگذشته است و با توجه به  ،jفرزند ارشد امام صادق
مدت  ،، شايد بتوان گفت)354: 1348كشي، (نقل شده  jجعفر بن بوده است كه از او حديثي درباره امامت موسي

هاي مدعيان امامت  خود يكي از عوامل و انگيزه ،براي خود جانشين تعيين نفرمودند jنسبتاً طولاني كه امام صادق
  .اسماعيل باشد
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تر بودن  ترين عواملي كه باعث شد امامت اسماعيل شيوع پيدا كند، پسر بزرگ يكي از مهم
  : نويسد شيخ مفيد در پاسخ مدعيان مي. اسماعيل است

اين سخن هنگامي صحيح است كه فرزند بزرگ در زمان رحلت پدر زنده 
پيش از پدر از دنيا رفته است؛  دانند كه اسماعيل كه همه مي باشد و حال آن

بنابراين، حتي با وجود نص، نص ديگر معنايي ندارد و اگر اين نص واقع هم شود 
دروغ خواهد بود، زيرا نص به اين معناست كه آن كسي كه نص بر او زده 

شود، جانشين امام است و اگر بعد از او باقي نماند، جانشين نخواهد بود و  مي
  ). 250: ق1396مفيد، (بود و كذب بر امام قبيح است  نص مذكور كذب خواهد

تصريح بر عدم وجود نص بر اسماعيل . بنابراين، اصلاً امكان نص براي اسماعيل وجود ندارد
داعي ادريس قرشي به نقل از . در برخي منابع اسماعيليه نيز بر همين اساس قابل تفسير است

دانسته است  jشرايط سخت امام صادققاضي نعمان، علت عدم نص بر وجود اسماعيل را 
برخي منابع اسماعيليه نيز اطلاع بر وجود نص را محدود به خواص ). 332: 4ق، 1406ادريس، (

و برخي هم مثل يمني در توجيه وجود نص ) 349: 4ق، 1406ادريس، (  دانسته jاصحاب امام
؛ و 95ـ81: 1984يمني، ( 1اند را امام مستودع دانسته j، امام كاظمjجعفر  بن بر امامت موسي

  ).201: ق1411ادريس، : ك.نيز ر

  » بدا الله«تفسير اماميه از حديث 

پذيرند و حتي در اين مورد ادعاي اجماع شده است  علماي اماميه، بداء در امامت را نمي
هرگاه بداء واقع «: اند است كه فرموده Dروايتي نيز در اين باب از ائمه). 250: ق1396مفيد، (

 ود در نقل پيغمبر ازــ نخواهد ب  جل جلاله  داء براي االله ــه درستي اين بـر چيزي، پس بشود د
پيغمبر بودن و نقل امامي از امام بودن و نه نقل مؤمني كه گرفته باشد خداوند متعال عهد از او  

                                                      
شوند؛ امام مستودع كه امامت به امانت به او گذاشته شده است و  امامان به دو دسته تقسيم مي ،برابر باور اسماعيليه .1

وجودي امام مستودع  در فلسفه. وردار استو امام مستقر كه از تمام امتيازات امامت برخ به نسل او نيست قابل انتقال
ماند  امام واقعي مستور باقي مي ام در خطر است،اي كه جان ام دوره در: است، گفته شده »امام حفاظتي«كه به تعبيري 

: 1384؛ نصيري، 144: ق1419تامر، (خرند  شوند و شهادت را به جان مي و افراد ديگري در نقش امام ظاهر مي
 اند؛ امام مستودع شناخته شده ،jجعفر بن  حنفيه و موسي بن ، محمدjعلي بن  در برخي فرقَ اسماعيليه حسن. )135
، 124: 1376دفتري، : ك.ر(اختلافات فراواني وجود دارد  ،امامان مستودع ن فرق اسماعيليه در سلسلهته در بيالب

135 ،401، 432.( 
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  1).251: ق1396مفيد، (» به ايمان از مؤمن بودن
برخي  هاسماعيل، بايد به دنبال پاسخي براي رفع شبه هولي با وجود حديث بداء دربار

در اين زمينه، بزرگاني چون شيخ صدوق و شيخ مفيد همواره بر . مخالفان، مانند زيديه باشيم
و فهم معناي حديث بداء در اسماعيل را مستلزم فهم درست   فهم درست بداء تأكيد داشته

  .اند معناي بداء دانسته
  : گويد النعمه مي ن و تمامالدي شيخ صدوق در كمال

به » ما بدا الله في شيء كما بدا له في اسمعيل ابني«: كه فرمود jاما قول امام صادق
اسماعيل ظاهر شد و آن  هاين معناست كه ظاهر نشد از سوي خداوند آنچه دربار

اين بود كه در زمان حيات من، ايشان از دنيا رفت تا همگان بدانند كه ايشان امام 
  ). 429: 2010همو، : ك.؛ و نيز ر158: 1378بابويه،  ابن(نيست 

ما هركس گمان كند خداوند امروز چيزي بر او ظاهر  هعقيد  به«: افزايد صدوق در ادامه مي
او در اين زمينه به حديثي از امام » .انسته، كافر است و بيزاري از او واجبد شود كه ديروز نمي

 »يعلمه امس فابرؤوا منه من زعم ان االله يبدو له في شيء اليوم لم«: استناد كرده است jصادق
شود، عقيده  بدائي كه به اماميه نسبت داده مي: نويسد وي در ادامه مي). 158: 1378بابويه،  ابن(
بدا لِي، يعني ظَهَر ليِ؛ : گونه كه عرب گويد همان ظهور امر خدا بايد دانست؛ همان آن را  به

بداء در خداوند به معناي پشيماني نيست، زيرا خداوند بسيار برتر از . يعني ظاهر شد براي من
  ).158: 1378بابويه،  ابن(آن است كه برايش علم جديدي حاصل شود 
اه كه بداء مورد اشاره در اين حديث را در امامت شيخ مفيد نيز ضمن انكار اين ديدگ

  : گويد دهد، در توضيح بداء در اين روايت مي اسماعيل قرار مي
: روايت شده، اين است jعبداالله گونه كه از ابي معناي اين حديث همان

خداوند دو بار قتل را براي فرزندم اسماعيل مقدر كرد، اما من از خدا سلامتي وي 
دم؛ پس بداء حاصل شد براي اسماعيل و دو بار اسماعيل از مرگ را درخواست كر

  ).251: ق1396مفيد، (نجات يافت 
تواند با انجام فعل خاصي از سوي  كه مي  شيخ مفيد، بداء را همان نسخ در تكوين شمرده

معتقد مفيد . در مشيت خداوند تغيير حاصل گردد) از خدا jمثل دعاي امام صادق(انسان 

                                                      
راه  ،اند چه پيامبران به تبليغ آن مأمور شدهبداء به برخي امور، مانند آنشده است كه  تأكيددر ديگر منابع اماميه نيز  .1

  ).133، 121 ،119: 4 ق،1423مجلسي، : ك.ر(ندارد 
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) حتي انبيا و ائمه(  بر مخلوقات  كه  از خداوند، امري  كه  معناست  اين  به  بداءدر   ماميها  قول است،
بر او   كه  يا امري  داده  روي  رأي  غييرتبراي خدا   كه  نيست  و مراد آن كندظاهر نبود، آشكار 

  خلق، ظهور آن  ديدگاهاز   كه  اين امر به بداء آن است  وصف  علت.  است  گشته  ، معلوم بوده  پنهان
: فرمود  كه j امام  بنابراين، روايت ؛ رفت نمى  آن  وقوع  به  غالب  ّشد يا ظن نمى  برده  گمان  فعل

فإنمّا أراد به ما ظهر من االله تعالي فيه من دفاع القتل عنه و قد ،  »اسماعيل  فى  له بدا كما ءشى  الله ما بدا«
، ربه عبارت ديگ؛ )50: 1363مفيد، ( به فلطف له في دفعه عنه كان مخوفاً عليه من ذلك مظنوناً

 ،گردد اي نو تلقى مى ظهور امري و اراده ،مخلوق  دارد، و از ديدگاه  و خلقى  تكوينى  بداء وجه
  .حاصل نشده است  الامر تجددي نفس  گرنه فىو

مورد اشاره قرار ناگون گو  در آيات  كه  و پاداش  يا ثواب  گناه و عقاب ،ها مفيد، اجل راز نظ
و در تبديل و تجديد  1، مشروط است)11: فاطر ؛96: الاعراف؛ 2: الانعام: براي نمونه (  گرفته
كنيم و بر فعل خداوند بر وجه مجاز اطلاق  هاست كه ما از آن به بداء تعبير مى گونه اجل اين
: 1363مفيد، (مجاز است   هبر وج  تعالى  حق  براي »رضا«و  »غضب«كه صفات  چنان گردد؛ هم مى
ديگر   كه  ، همان استمگوي بداء مى هدربارمن آنچه  :نويسد مي در جايي ديگر  وي). 52ـ51

، با دمخالفن »بداء« هكلم  با اطلاق  كسانى كه  حتى ،بنابراين ؛گويند مى »نسخ« هدربار  مسلمانان
  اختلاف ،امر  اختلاف ميان اماميه و عامه در اين ،جهت  موافقند و از اين  مفهوم و معناي آن

  ).119ـ116: 1ق، 1405سيدمرتضي، : ك.و نيز ر ؛80: 1372مفيد، (  لفظى است
 تشريعى امور در نسخ جايگاه مانند تكوينى، امور در بداء جايگاه است، معتقد ميرداماد 
 امور در شود، مى ناميده سخن و دهد مى رخ تشريعى احكام و امور در كه تغييري و تجديد. است

                                                      
الهى و بحث در عدم امتناع آن به شرطى كه مصلحت  هتأخير و تقديم وعد هرواياتى دربار از بيان  پس طوسى  شيخ .1

ديثى ناظر استناد ح  تغيير و تغييرناپذير، به  قابل هانبيا و اوليا به دو گون  هاي گفتهتأخير و تقديم متجدد نشود، و تقسيم 
  آورده  چنين ،)110، 96ـ4/95: 1423،  ؛ مجلسى147: 1 ،1388 ، كلينى: نك(علم براي خدا  هبر دو مرحله يا دو گون

در ،  شده  گفته انسان،سوي يا انجام فعلي خاص از  بر اثر دعا و ...ها و تغيير در اجلتقديم و تأخير يا  هآنچه دربار  كه
،  است  عالم)  و تغيير لاحق  مقرر سابق  وقت(امر  گرچه خداوند به هر دو .ستط با همين دو گونه علم براي خداارتبا
بداء نزد  ، بنابراين شايد بتوان گفت. بلاشرط باشد  معلوم به شرط، و ديگري امردو   از اين  يكى  كه  نيست  ممتنع  ولى

  ء تغيير شروط حدوثبدا  ، گفت  توان مى  پس.  جايز است ها در تمام آنچه نسخ در آن  امهنزد ع  است  نسخ  همان  اماميه
  شروط آن  يعنى ؛ برديم مى  را گمان  خلافش  د كهخدا چيزي بر ما ظاهر گرد  از افعال  كه  نيست  و ممتنع  است  اي واقعه
محو و  ،امر ،كه خلق از اقرار به اين  چيز بيش  هيچ )430ـ428 :)الف(ق1417،  طوسى(دانستيم  و حادثه را نمى  فعل

  از راه  نه  آن  به  اماميه  بداء در واقع ظهور امر است و اعتقاد بزرگان. دارد تعالى را بزرگ نمى  ت، حقاثبات به دست اوس
  است  واسعة حق  و رحمت  ، فيض خوانيم را بداء مى  ما آن  آنچه. بندد مى  صورت  و سمع  نقل  از راه  ، بلكه عقلى  تحليل

 ).428: 2010بابويه،  ناب(كند  مى  تجلى  طوري  به  هر آنى  كه
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 پايان نسخ، پس. شود مى خوانده بداء زمانيه، و كونيه معلومات و تكوينيه افاضات و تكوينى
 امر استمرار انقطاع نيز بداء آن؛ ارتفاع و رفع نه است، آن استمرار انقطاع و تشريعى حكم يافتن

 و  زمان تحديد  به  كه  است  زمانى  معلول و  كونى  مجعول در افاضه اتصال انتهاي و تكوينى
 و ، تشريعى بداء  نسخ  گويى رو، اين از.  است  وابسته شرايط اقتضاي  حسب بر  افاضه  وقت  تخصيص

  ).56: 1374 ميرداماد،(  است  تكوينى  نسخ بداء
بنا بر اعتقاد اماميه كه در چندين روايت از منابع شيعي نيز بر آن تأكيد شده، خداوند دو 

ها و تقديم  محو و اثبات هكس بر آن واقف نيست، هم علم دارد و در يكي از اين دو علم كه هيچ
و طبعاً ) 110، 96ـ95: 4ق، 1423؛ مجلسي، 147: 1، 1388كليني، (و تأخيرها ثبت شده است 

افزايد و نه آن  دهد، نه بر علم پيشين خدا مي تغييراتي كه در مقدرات عالم تكوين روي مي ههم
  ).148: 1، 1388كليني، (كس از علم مكنون خبر نداشته باشد  دهد و شايد هيچ تغيير مي را

 كه اي مرحله است؛ شده قائل مرحله دو خدا  علم  براي احاديث، برخي استناد به   ملاصدرا
بنا  و  است  اثبات و محو همرحل  كه  اي مرحله و پذيرد نمى  دگرگونى  كه است محفوظ لوح همان

 اگر  كه ، است شروط  آن  تحقق  به مشروط  دگرگونى  اين  تحقق و پذيرد مى  دگرگونى  شروطى، بر
 تعبير بداء  به  آن از  كه  است  همين :گويد مي و شوند؛ نمى  حادث نيز رويدادها نيابد،  تحقق
 شرح در هم و اربعه اسفار در هم ملاصدرا ).971: 1385 ، شيرازي صدرالدين: ك.ر( گردد مى

كس امكان ندارد، مگر  علم به نسخ و بداء براي هيچ: گويد مي هم نزديك عباراتي با كافي اصول
  :كه خدا اراده كند اين

 به، المختصه االله جهة من الاّ السلفية و العلوية النفوس من لأحد به العلم لايمكن
 و الادراكيه الصور في لا و يوجبه ما الطبيعية الأسباب في ليس لأنه استأثره؛ مما لأنه

 الاماميين اصحابنا احاديث في ورد ذلك لاجل و قبل؛ من يتدربه ما اللوحيه النقوش
: 1385 همو، ؛399: 6 ،1981 شيرازي، صدرالدين( ...علمين الله ان: عبداالله ابي عن
  .)بداء باب

  گيري نتيجه
امامت ايشان و  هسئلبا توجه به اجماع علماي اماميه در عدم ارتباط بداء در اسماعيل به م

اشاره به اين مطلب كه از اساس، وجود نصي بر امامت اسماعيل مورد ترديد است و در مقابل، از 
امامت به  هتوان گفت مسئل روايات بسياري در ترتيب ائمه وجود دارد، مي Dو ائمه Jپيامبر

شده در  ايمان، از مسائل غير قابل تغيير و ثبت هچنين ارتباط آن با مسئل دليل اهميت آن و هم
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  چنين بايد گفت، حديث بداء در اسماعيل فقط به تغيير مشيت الهي، آن هم. لوح محفوظ است
تواند همان  محو و اثبات است، با تحقق شرايطي كه مي ههم در علم خدا كه مربوط به مرحل

در امامت اسماعيل، ارتباط دارد، و نه باشد و يا رفع گمان عوام شيعه  jدرخواست امام صادق
  .امامت هلوح محفوظ و مسئل هتغيير در مشيت خداوند در مرحل

بنابراين، تفسير تغيير در امامت از حديثي كه هيچ لفظي دالّ بر امامت در آن وجود ندارد و 
مند از اين روايت، آن هم در همان زمان صدور روايت، باعث اين اشتباه  فقط تفسيري هدف

 هتاريخي شده است؛ از سوي ديگر، عدم وجود نص بر امامت اسماعيل، نشان از آن دارد كه مسئل
اي  امامت اسماعيل در اين روايت، سالبه به انتفاي موضوع است؛ از اين رو، روايت را بايد به گونه

ن و يا اصلاحِ گما jتفسير كرد كه با زندگاني اسماعيل و مرگ او پيش از درگذشت امام صادق
   .سازگار باشد jو ظنّ اشتباه برخي پيروان امام صادق
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